زلزله و پراکندگي 

     وقوع زلزله مرگبار بم , موج بسيار وسيعي از همبستگي در سراسر ايران و جهان را دامن زد .
     ايرانيان در ايران و همينطور سراسر جهان مشتاقانه به همکاري و همدلي پرداختند و صحنه هايي زيبا از حمايت و همبستگي به نمايش گذاشتند . ميزان همبستگي ملي در حد غيرقابل تصوري است , نياز به خون در طي يک روز برطرف شد و ايرانيان در سراسر جهان همبسته و متحد با حداکثر امکانات خود به ياري هموطنانشان شتافتند . 

     جريان کمک رساني به زلزله زدگان از طريق  نهادهاي حکومتي , کميته هاي خودجوش مردمي , وابستگان و فعالان جنبش دانشجويي , روشنفکران , نهادهاي مستقل و غيردولتي و البته کمکهاي بين المللي صورت پذيرفت . بر اساس آمار تا کنون ارائه شده تا کنون رقمي بيش از 1400 نفر امدادگر , پزشک و متخصصين رشته هاي مختلف ياري رساني از 40 کشور جهان از جمله روسيه , اطريش , اوکراين , ترکيه , دانمارک , افريقاي جنوبي , آلمان , چين , فرانسه , اسلواکي , پرتغال , لهستان , يونان , فنلاند , بلغارستان , هلند , اسپانيا , لوکزامبورگ , ژاپن , نروژ , امريکا , کره جنوبي , مجارستان , سويس , انگلستان , کويت و الجزاير به ايران اعزام شده و در کار امداد رساني به قربانيان اين فاجعه درگيرند . اولين بيمارستانهاي صحرايي توسط پزشکان بدون مرز و پزشکان جهان در منطقه به کار افتاده و کار کمک رساني به مجروحين و آوارگان توسط اين نهادها آغاز شده است . 

      اما نحوه کمک رساني رژيم و عوامل آن به ساکنين بم و قربانيان زلزله چگونه بوده است ؟ بر اساس تمامي شواهد و گزارشهاي داخلي و خارجي , بي کفايتي مسئولين حکومتي و بي تفاوتي آنان , بلبشو و آنارشي سازمانها و نهادهاي حکومتي , تداخل وظايف , رقابت و چشم و هم چشمي نهادهاي متفاوت حکومتي , ديدارهاي نمايشي از منطقه , عليرغم هاي و هوي هميشگي همچنان چهره اصلي کمک رساني عوامل رژيم است . 

  « دكتر نوربالا رييس سازمان هلال احمر، پس از دريافت خبر، قصد عزيمت به بم را داشت، اما به دليل نبود وسيله‌اي براي عزيمت سريع، تا عصر جمعه ـ كه همراه معاون عمراني وزير كشور با هواپيما عازم بم شد ـ سفرش به تأخير افتاد.
گفتني است، تنها بالگرد سازمان هلال احمر كه نوربالا مي‌توانست، به وسيله آن صبح عازم بم شود، مسير تهران ـ بم را طي 7 ساعت و با دو بار سوختگيري بين مسير، طي ‌كرد.
و اما اطلاع يافتن هيأت دولت از فاجعه با تأخير حدودا 6 ساعته‌اي همراه بود و عملا بخش اجرايي هيأت دولت كه تحت نظر دكتر عارف فعاليت مي‌كرد، در ساعت 12 ظهر از فاجعه بم آگاه شد كه طبيعتا هماهنگي انجام جلسه ستاد بحران تا بعدازظهر جمعه طول كشيد و اين جلسه ساعت 30/15 برگزار شد. » (ناگفته‌هاي آغاز فاجعه بم – سايت بازتاب وابسته به محسن رضايي ) 
     اين بلبشو و بي تفاوتي تنها در اين زميه ها نيست که نمود داشته که حتي مي توان به جرئت ادعا کرد که تعلل و بي تفاوتي مسئولين حکومتي يکي از عوامل بالا رفتن رقم کشتگان در اثر زلزله کنوني است , از جمله تمامي گروه هاي امدادگران از انتظار طولاني , گاه به مدت يک روز در فرودگاه هاي مهرآباد , کرمان و گاه حتي فرودگاه بم شکايت داشته اند :
« ... مسئول گروه امدادگران سوئيسي نيز که کار جستجو را از روز يکشنبه آغاز کده بودند , تصريح کرد : ما تمام تلاش خود را به کار گرفتيم اما افسوس که زمان از دست رفته بود معطلية چندين ساعته در فرودگاه مهرآباد و کرمان , زمان طلايي را از گروه ما گرفت ... برخي از اعضاي اين گروه که تا 24 ساعت در فرودگاه کرمان معطل شده بودند از شدت ناراحتي و عصبانيت حاضر به صحبت کردن نبودند و با تاسف سر تکان مي دادند . به گزارش خبرنگار اعزامي ايلنا در حالي که بسياري از کوچه هاي تنگ و باريک بم دست نخورده باقي مانده است هيچ کس براي راهنمايي گروه هاي سرگردان امداد و نجات خارجي وجود ندارد . معطلي گروه هاي نجات در فرودگاه بم همه را کلافه کرده است . گروه هاي ترکيه , سوئيس , مجارستان , فرانسه , اسپانيا , گرجستان و ... روز نخست را در فرودگاه بم بر روي باند فرودگاه سپري کردن و هيچ وسيله نقليه اي براي انتقال آنها به شهر وجود نداشت . ... گروه مستقر سازمان ملل در بم که هماهنگي گروه هاي نجات خارجي را بر عهده دارد نيز از عدم همکاري مسئولان ايراني گله کرد و گفت : در حالي که زمان طلايي در روزهاي نخست ازدست مي رفت , مسئولان با بي تفاوتي از کنار مسئله  مي گذشتند و حاضر به دادن اطلاعات مفيد و امکانات حمل و نقل نبودند . » ( خبرگزاري کار ايران – عدم همکاري مسئولان ايراني فرصت نجات را از دست امدادگران ربود . 10 دي ماه 1382 )
     در حالي که نجاتِ بخش بزرگي از قربانيان خرابي و ويراني توسط امدادگران و متخصصين بين المللي صورت پذيرفت , در حالي که رقم زندگان در اثر بي کفايتي و بي تفاوتي سران حکومتي در زير آوار و ويراني ها هر لحظه رو به کاهش مي رفت و بم به قبرستاني به ابعاد يک شهر بدل مي شد , حکام جمهوري اسلامي 400 طلبه از حوزه ها و البته مداحاني چون آهنگران , منصور ارضي و سعيد حدادي را به بم روانه کردند که وظيفه خواندن دعا بر مردگان را بعهده بگيرند .
« اکنون تنها راهنماي خارجيان فعال در منطقه نقشه شهر بم است که توسط UN تهيه و در اختيار جستجو گران گذاشته شده است » ( خبرگزاري کار ايران  - گروههاي امداد و نجات خارجي : ايرانيان با علامت گذاري مناطق جستجو شده بيگانه اند . 10 دي ماه 1382 ) 

     در اين نهضت کمک رساني بين المللي به زلزله زدگان شهر بم , به جرئت مي توان ادعا نمود که حضور و وجود امدادگران بين المللي جان بسياري را نجات داد , رژيم قبل از هر چيز نگران فرستادن آخوند و طلبه به منطقه بود , که هر چه سيعتر به دفن مردگان بپردازند . 400 طلبه مرد و 310 طلبه زن گويي به قصد کارآموزي به بم فرستاده شدند ؛ در ازاي فرستادن پزشک و دارو و تلاش براي نجات مصدومين , اين افراد با عجله تمام خارج شدگان از زير آوار را کفن کرده و بسياري را حتي بدون شناسايي به گور سپردند ؛ بسياري که در اثر ضربه و شوک ناشي از زلزله بيهوش شده بودند در داخل کفن و پيش از به خاک سپرده شدن نفسي کشيده و تکاني خوردند و به اين ترتيب از زنده به گور شدن نجات يافتند , اما بسياري نيز توسط اين فرستادگان اوليه رژيم که گويي به قصد اخذ مدرک تخصصي به منطقه فرستاده شده بودند , زنده زنده در گورهاي جمعي دفن شدند .
« گروهي از امدادگران در حال بازگشت هستند . شنيده ام در برخي نقاط به دليل عدم وجود امدادگر , کودکان  15 – 10 ساله کار بيرون کشيدن اجساد زير آوار را انجام داده اند . مي پرسم : « چرا برمي گرديد ؟ يک امدادگر در حال دويدن پاسخ مي دهد : « خارجي ها آمده اند و دارند خوب کار مي کنند . ما امکانات نداريم . هيچي نداريم . حضورمان بي فايده است . » ( خبرگزاري کار ايران – گزارش خبرنگار اعزامي ايلنا به منطقه زلزله زده بم – من راه خانه ام را گم کرده ام آقا ! – 10 دي ماه 1382 ) 

     و اين همه در حالي است که شهر بم به دليل موقعيت توريستي که داشته است , « منطقه ويژه اقتصادي » نامگذاري شده بوده و داراي امکانات رفاهي بيشماري بوده است . ابعاد فاجعه کنوني , به روشني اثبات نمود که اين « امکانات رفاهي » به چه دليل و در اختيار چه گروهي قرار مي گرفته است . سايت دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري , مدعي است که در اين منطقه « پارکها و فضاي سبز جهت گردشگران ؛ مجموعه سوارکاري ؛ چندين رستوران در سطح کاملا استاندارد , هماهنگ با نيازهاي گردشگران خارجي ( 1 ) ؛ آژانس هواپيمايي ؛ هتل 4 ستاره ...» موجود است , و حتي طرح ايجاد « درياچه مصنوعي » در دستور کار بوده است , با اين توصيف و همينطور مشخصاتي که اين سايت در اختيار مي گذارد , به نظر مي رسد که سرمايه گذاري هاي وسيع و پردامنه اي در اين منطقه صورت گرفته بوده , اما نه براي رفاه و امنيت ساکنين اين منطقه :
« منطقة ويژة اقتصادي ارگ جديد از كلية امكانات رفاهي شهرك از قبيل ويلاهاي مسكوني، مراكز خدمات شهري، هتل، رستوران و تأسيسات ورزشي و تفريحي شهرك ارگ جديد بهره‌مند مي‌شود. اين پشتيباني شهرك از منطقة ويژة اقتصادي ارگ جديد، از ويژگي‌هاي منحصر به فرد منطقة ويژة اقتصادي ارگ جديد است. همچنين فرودگاه بم با 3 هزار مترمربع زيربنا در حاشية منطقة ويژة اقتصادي ارگ جديد احداث شده و در حال حاضر از آن بهره‌برداري مي‌شود. علاوه بر آن عمليات احداث يكي از ترمينالهاي بزرگ پروازهاي خارجي كشور با حدود 12 هزار مترمربع زيربنا با اعتباري بالغ بر 30 ميليارد ريال آغاز شده است كه با توجه به جاذبه‌هاي گردشگري و تردد گردشگران خارجي، همچنين كارشناسان خارجي از ضروريات منطقه است و عامل مهم پشتيباني از منطقة ويژه به شمار مي‌رود. » ( منبع سايت دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي ايران )
     بي اعتباري و عدم اعتماد عمومي به رژيم حتي در زمينه کمک به زلزله زدگان , گروه هاي وسيعي را به حرکت مستقل و جدا از چارچوب حکومت واداشت . حرکت مستقل و کمک رساني هاي گروه هاي غير حکومتي , رژيم را در نظر صدمه ديدگان و توده همبسته با قربانيان زلزله هر چه رسواتر مي نمود , صدا و سيماي رژيم اخبار مربوط به کمک هاي بين المللي و تلاشهاي امدادگران کشورهاي مختلف را از بخش اخبار خود حذف نمود , و محسن رضايي , فردي که در رقابت با گروه ديگر فرماندهان نظامي رژيم , در تلاش دستيابي به کرسي رياست جمهوري است , کوشيد تلاشهاي امدادگران غير حکومتي را بي خاصيت بنماياند .

« بسياري از گروه‌هاي پراكنده و دانشجويي و امدادگري كه به بم آمده‌اند، به جاي كار مشغول بازديد از منطقه و گرفتن عكس‌هاي يادگاري هستند. » (تازه ‌ترين گزارش‌هاي «بازتاب» از وضعيت ديشب و صبح امروز بم – 8 دي ماه – بازتاب , سايت محسن رضايي ) 

     در عين اينکه از يارگيري در ميان فرماندهان نظامي به نفع خود و در رقابت با باند نظاميان ذوالقدر و لاريجاني نيز غافل نبود ؛ و در ضمنِ کوچک جلوه دادن زحمات امدادگران مستقل و داوطلب به قرض دادن نان به عوامل خود نيز پرداخت :

«بازتاب» بر آن است تا در سلسله گزارش‌هايي به معرف چهره‌هاي زحمتکش گمنام بپردازد. در بخش نخست اين گزارش از حاج احمد كاظمي ياد مي‌شود. 
( 1 ) جالب است که سايت « دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي ايران » , به وضوح معني اين جمله معترضه را مشخص نمي کند و هدف خود را از رستوراني « هماهنگ با نيازهاي گردشگران خارجي » روشن نمي کند ؟ آيا منظور دبيرخانه شوراي عالي اين است که در اين رستوران ها مشروبات الکلي در اختيار است ؟ يا اينکه بانوان حق دارند بدون حجاب اسلامي در معابر ظاهر شوند ؟ آيا اين حقوق شامل مردم بم نيز مي شده است ؟
شايد كسي باور نكند فرمانده نيروي هوايي سپاه، بيش از 100 ساعت را شبانه‌روز و در سرماي شكننده نيمه‌شب‌هاي بم در باند فرودگاه كرمان
سپري كرده و علاوه بر مسؤوليت خود، بار ده‌ها فعاليت جانبي ديگر را كه به دلايل گوناگون بر روي زمين مانده بود، مخلصانه به دوش كشيده است. ... البته كاظمي متواضع‌تر از آن است كه راضي به انتشار اين چند سطر هم شود، اما «دانستن حق مردم است» و صرف‌نظر از استوديوهاي پر زرق و برق تلويزيوني و تيترهاي بزرگ مطبوعاتي، افكار عمومي بايد بدانند كه بار اصلي حادثه بم بر دوش چه كساني بود. » (قهرمانان واقعي
 بم چه كساني بودند؟ - بازتاب , سايت محسن رضايي – 10 دي ماه 1382 )
     و البته روزنامه کيهان نيز از همين روش پيروي نمود .

« امروز اما در سيماي بم داغدار، تصوير متفاوتي آشكار است. امدادرسانان دولتي و گروه هاي مردمي چنان در هم آميخته و بازو به بازو در کار خدمت حاضرند که تشخيص گروه هاي دولتي و مردمي از يکديگر ممکن نيست . انگار همه دولتي اند و يا گويي همه مردمي » ( کيهان – از طبس تا ... بم – حسين صفار هرندي – چهارشنبه 10 دي 1382 )
     همه اين تقلاها , چه به شکل سانسور و جلوگيري از درج اخبار مربوط به تلاشهاي امدادگران بين المللي , و چه  بي ارزش جلوه دادن تلاش هاي بي وقفه دانشجويان و کميته هاي خودجوش اجتماعي به قصد امدادرساني ؛ و يا شعر و شعارهاي مبني بر « در هم آميزي » دولتي ها و گروه هاي مردمي , همه براي سرپوش نهادن بر يک واقعيت بود , رژيم از اندک اعتبار و آبرويي برخوردار نيست . خاطره پتو و داروهاي اهدايي جامعه بين المللي در جريان فجايع طبيعي پيشين , که در بازار آزاد و در بساط دست فروشان کنار خيابانها سردرآورد و به فروش رسيد نه ازياد مردم ايران و نه از ياد جامعه جهاني رفته است . اين بي اعتباري و بي آبرويي تا حدي است که مسئولين صليب سرخ جهاني براي جمع آوري کمک هاي مردمي در سراسر جهان مجبور شدند در کنفرانس خبري به افکار نگران عمومي اطمينان خاطر بدهند که کمک هاي اهدايي آنان تحت هيچ شرايطي در اختيار رژيم ايران قرار نخواهد گرفت و صليب سرخ بين المللي خود راسا اقدام به توزيع کمک هاي دريافتي در ميان زلزله زدگان خواهد نمود .
     در حالي که تيغ برنده سانسور و سرکوب رژيم و فرماندهان نظامي آن متوجه امدادرسانان به قربانيان زلزله بود در همين حال , 800 نفر از زندانيان و مرتکبين جرائم عمومي آزادانه در شهر و نقاط اطراف آن در گردش بودند و عملا از چتر امنيتي اين نظاميان و نهادهاي سرکوب رژيم نيز بهره مي گرفتند . از اين جمع 800 نفري 40 نفر در دادگاه هاي ررژيم حکم اعدام دريافت کرده اند , و اکنون در دوران مرخصي به سر مي برند !
« به گزارش ايسنا غلامحسين الهام در جمع خبرنگاران رسانه ها ...گفت : همه اين زندانيان با استفاده از مرخصي آزادند اما نظارت و کنترل قضايي بر روي آنان محفوظ است . سازمان زندانها نيز به عنوان عضوي از کميسيون عفو در صدد ارائه تقاضاي عفو براي زندانيان آسيب ديده است . » ( ياس نو – چهارشنبه 10 دي ماه 1382 – صفحه 13 )
     و اين حاتم بخشي براي عفو مجرمين قضايي و مرتکبين جرائم عمومي در شرايطي صورت مي پذيرفت که نمونه هاي بيشماري از غارت مواد غذايي و کمک هاي ارسالي , تجاوز به زنان و دختران در محل و حتي دزديدن کودکان و دختران جوان بي سرپرست ديده شده است .

« متاسفانه سرقت , دزدي و هرج و مرج در بم بيداد مي کند . تمام وسايل مردم توسط باندهاي 6 – 5 نفره سرقت مي شود . بدتر از همه دزدي زنان و کودکان آغاز شده است . در يک مورد دوستان ما با اتومبيلي روبرو شدند که در حال حمل تعداد زيادي بچه و دختر جوان بودند که وقتي سئوال و جواب مي شود که آينها را کجا مي بريد راننده و همکارش پا به فرار مي گذارند ... » ( گزارشي از مناطق زلزله زده ) 

     اين امور در گزارشات عمومي و رسانه هاي عمومي تر رژيم نيز طرح شد .

« يک کارشناس غيردولتي بحران که هم اکنون در بم به سر مي برد گفت : از زنان خير خواهش کنيد گروههايي براي رسيدگي به وضعيت بچه هاي بي سرپرست و جمع کردن آنها از زير دست و پاي مردم تشکيل دهند . رويا کريمي مجد , روزنامه نگار ... از قول اين کارشناس گفت : اگر اوضاع همينطور پيش برود تا يک هفته ديگر اين بچه ها به ارزانترين قيمت فروخته مي شوند . ... بيشتر بزرگسالان در شرايطي نيستند که بتوانند از دزديده شدن بچه ها جلوگيري کنند . ... کريمي مجد از گفتگوي خود با دکتر نوربالا , رئيس هلال احمر ايران در باره ميزان تجاوز به زنان در شهر بم خبر داد . به گفته او , دکتر نوربالا گفته است : هنوز آماري نداريم . همچنين نوربالا از حمله گروهي از اشرار به چند کاميون امدادي هلال احمر که کممها را به بم منتقل مي کرده خبر داد . بر اساس اين خبر کاميونهاي ياد شده پيش از رسيدن به بم کاملا غارت شده بودند . » ( نگراني از فروخته شدن کودکان بي سرپرست بم توسط اشرار – کميته هماهنگي سازمانهاي غيردولتي زنان )
چه مي توان کرد ؟
     همانطور که در سطور پيشين اشاره شد , عميق ترين شکل همبستگي ملي در جريان وقوع اين حادثه در مردم ايران نمودار شد . سران راست افراطي حکومتي از فرداي انتخابات دوم خرداد 1376 , و شکل گيري همبستگي ملي منجر به شکل گيري اراده ي واحد ملي , تمام تلاش و تقلاي خود را متوجه هرچه کمرنگ تر نمودن اين همبستگي , و به خانه بازگرداندن توده هاي ناراضي کرده بودند . سران جمهوري اسلامي در جريان 25 سال اخير به دقت فرا گرفته اند که اعتراضات ناهماهنگ و جدا جداي توده ي ناراضي و عاصي از تداوم بي حقوقي ها , نه تنها ضرري براي تداوم حکومت آنان ندارد , بلکه حتي وجهه آنان در سطح بين المللي را تا حدودي افزايش خواهد داد . آنچه که رژيم را هموراه در وحشت نگاه داشته و به عکس العمل واخواهد داشت , اتفاقا همبستگي عمومي و شکل گيري اراده واحد جمعي است . اراده اي که در پي خود نهاد و تشکلات خود را نيز پديد خواهد آورد . از همين رو همواره تلاش آنان متوجه اتميزه کردن توده مردم و بي شکل نمودن اجتماع بوده است . در پس دوم خرداد 1376 اراده جمعي مردم ايران بر عدم پذيرش وضعيت کنوني قرار گرفت . مبارزه متحد و مسالمت آميز مردم ايران در مقابله با حکومت جمهوري اسلامي , سران جمهوري اسلامي را به عقب نشيني هايي واداشت که هرگز در شرايطي چون سالهاي سياه دهه 60 حاضر به آن نبودند . از همين رو استراتژي آنان بر پراکندن مجدد جو ياس و انفعال و در هم شکستن اين اتحاد مبارزاتيِ نانوشته قرار گرفت . مبارزات خودجوش و متحد جوانان ايران در پي هر يک از پيروزي هاي ورزشي ايران , که اوج آن در جريان مسابقه فوتبال ايران – استراليا به نمايش درآمد زنگ خطر را براي گردانندگان اصلي جمهوري اسلامي به صدا درآورده بود . از همين رو به شيوه سرکوب و ارعاب گروههاي اجتماعي مختلف , دستگيري هاي وسيع روزنامه نگاران , فعالين دانشجويي , روشنفکران و فعالين امور اجتماعي کوشيدند , مجددا فضاي ارعاب , نااميدي و در هم شکستن اتحاد توده اي را تحميل نمايند . با زندان , شکنجه و ارعاب هزينه مبارزه مدني و مطالبات ابتدايي و دمکراتيک را به حدي سنگين نمودند , که مبارزان پيگير حقوق مدني را از توده مردم جدا نموده و آنان را در زندان هاي انفرادي خود خرد و ناتوان سازند . با تعطيلي و توقيف حدود 100 روزنامه , هفته نامه , ماهنامه و مطبوعه کشور خود سانسوري را بر نويسندگان و روزنامه نگاران کشور تحميل نمودند و ... بيلان سياهکاري هاي گردانندگان واقعي حکومت جمهوري اسلامي را پاياني نيست , اما همه به يک هدف صورت پذيرفت . درهم شکستن اتحاد و همبستگي عمومي , و پراکندن ياس و نااميدي بر اجتماع ؛ غالب نمودن روحيه قضا و قدري و دامن زدن به اين توهم که هيچ کاري از دست ما ساخته نيست و رژيم قادر مطلق است ؛ به خانه فرستادن و نااميد نمودن توده هايي که در پي حصول مطالبات و حقوق شهروندي روزانه خود در همه عرصه هاي حيات اجتماعي در مقابل ماموران حکومتي مقاومت مي نمايند , و در آخر پيشگيري از پيوستن جوي هاي بيشمار مبارزات گروههاي متنوع اجتماعي , در جهت عدم انسجام و سرکوب جدا جداي اين حرکات انفرادي .
    زلزله بم , تمامي تمهيدات چند ساله رژيم را در فاصله چند ساعت در زير خاکهاي آوار بم دفن نمود . خيزش عمومي در سراسر کشور و هينطور در خارج از ايران , غيرقابل پيش بيني بود . از انقلاب بهمن 57 تا کنون اين ميزان همبستگي و اتحاد و همدلي در ميان مردم ايران ديده نشده بود ؛ لبخند رضايت از عمل جمعي بر صورت ها ديده شد ؛ گروههاي دانشجويي ايرانيان در خارج از کشور در زمينه کمک رساني و جمع آوري مايحتاج زلزله زدگان بم , بياد ماندني ترين لحطات را آفريدند . دانشجويان دانشگاههاي تورنتو در کانادا با ايستادن در خيابانها و جمع آوري کمک هاي مردمي براي صليب سرخ بين المللي در سرماي غيرمتعارف اين گوشه از جهان کاري کارستان کردند. تنها حاصل تبليغات و جمع آوري کمک هاي اين بخش از جامعه متحد و همبسته ايراني در خارج از کشور ي يک قلم ميزان 900000 دلار بوده است ! اين امر در ايران با صف هاي طويل در مقابل مراکز انتقال خون و مراکز جمع آوري کالا و مايحتاج زلزله زدگان تکميل شده است . 

     شايد سالهاي متوالي طول بکشد تا مردم ايران در دوران حاکميت سياه فقيهان يک بار ديگر چنين همبستگي و اتحادي را تجربه کنند ؛ آنچه که تمامي اين گروههاي اجتماعي را متحد و هم نظر در کنار يکديگر قرارداده است , عدم اعتماد مطلق به رژيم و عوامل سياهکار آن در امر کمک رساني به هموطنان بلا ديده شان در ويرانه هاي بم است . نمود مشخص و برجسته اين بي اعتمادي مطلق در تعدد سازمانها و گروههاي شهروندان براي جمع آوري کمک براي زلزله زدگان بم بوده است . در داخل و خارج از کشور تعداد بسيار زيادي از گروههاي مختلف اجتماعي با اعلام شماره حساب هاي مختلف درخواست جمع آوري کمک هاي مالي و انساني براي زلزله زدگان نموده اند . کانون نويسندگان ايران , ستاد ياری به كودكان و نوجوانان زلزله زده بم(سيب) ؛ جبهه ملی ايران ؛ کانون پزشکان و دندانپزشکان ايرانی مقيم آلمان ؛ کميته ياري رسانی به زلزله زدگان بم – پاريس ؛ کميته موقت اتحاد نيروهاي چپ و سوسياليست – امريکاي شمالي ؛گروه يارى به زلزله زدگان بم (سوئد) ؛ گروه پزشكان ايرانی ساكن ماينس و ويسبادن آلمان ؛ اتحاد برای‌ استقرار آزادی‌ و دمكراسی‌ در ايران‌ و کميته هماهنگی سازمان‌های غيردولتی زنان و کودکان برای كمك به مصيبت‌ديدگان فاجعه زلزله بم و ... تنها مجموعه کوچکي از گروهها و جرياناتي است که به جد به اين امر پرداختند . 

     در ميان مجموعه گروههاي نامبرده , هيچيک به شناخته شدگي و اعتبار بين المللي « کميته هماهنگي سازمان هاي غيردولتي زنان و کودکان براي کمک به مصيبت ديدگان فاجعه زلزله بم » به دليل حضور برنده جايزه نوبل صلح , خانم شيرين عبادي در اين مجموعه , نيست . در شرايطي که رژيم از اندک اعتبار اجتماعي و بين المللي براي جلب و جذب حمايت هاي بين المللي برخوردار نيست , دارنده جايزه صلح به خاطر کوشش و تلاش براي حمايت از کودکان و زنان در جامعه ايران صاحب اين اعتبار اجتماعي و بين المللي براي اين امر است . تعدد مراکز جمع آوري کمکهاي مردمي در اين شرايط , حاصلي جز پراکنده کاري و هرز بردن نيرو و انرژي بسيار نخواهد داشت . 
     سازماندهي کمکهاي اجتماعي به زلزله زدگان بم , زمينه هاي بسياري داشته و دارد که در هيچيک از آنان انتظار کمک و حمايت از جانب رژيم نبوده و نخواهد بود . آوارگان و خانواده هاي بي سرپناه , کودکان و نوجوانان بي سرپرست , خانه هاي ويران , تاسيسات شهري و خدمات اجتماعي نابود شده و ... همه بخش اندکي از کارهاي عظيمي است که در مقابل قرار دارد ؛ در تمامي فجايع طبيعي و غير طبيعي سالهاي پيش از جمله در زمين لرزه هاي طبس , رودبار ؛ جنگ و  آوارگي ميليونها نفر از ساکنان جنوب و غرب کشور ؛ سيل و ويراني هاي مختلف رژيم جمهوري اسلامي نه تنها کاري در جهت کمک به بازماندگان اين فجايع انجام نداد , بلکه در جهت پيشگيري از بلاياي طبيعي هيج نوع اقدامي صورت نداد . حتي درختان جنگلهاي شمال را , که يکي از عوامل جدي پيشگيري از سيل در مناطق شمالي کشور است , نابود و قطع کردند ؛ عليرغم سالها مرثيه خواني در مورد احتمال زلزله اي مرگبار و ويرانگر در تهران , هيج عمل پيشگيرنده اي در جهت استحکام ساختمانهاي اين شهر انجام نشد , و... سياهه بي کفايتي هاي گردانندگان اين رژيم در اين محدوده آغاز نشده و در اين محدوده نيز به پايان نخواهد رسيد ! اما به دليل در دسترس داشتن امکانات حکومتي , عوامل رژيم همچنان در جريان کمک رساني ها به مصدومان اين بلايا مورد مراجعه قرار گرفته اند , بطور مثال براي اهداي خون مي بايست به نهادهاي تحت نظارت حکومت از نوع « سازمان ملي انتقال خون » مراجعه کرد و نهاد ديگري که اين ميزان از امکانات را براي کمک رساني در اختيار داشته باشد , موجود نبوده و در دسترس نيست . اما براي ساماندهي کمک هاي مردمي , تنها جرياناتي برخاسته از درون مبارزات دمکراتيک روزمره مردم ايران صلاحيت و اعتبار جمع آوري کمک و ياري رساني را دارند و نه هيچ يک از نهادهاي حکومتي . 

     بي اعتباري و عدم اعتماد عمومي به نهادهاي حکومتي , و هجوم ياري رساني توسط نهادهاي برخاسته از درون مبارزات روزمره مردم , رژيم را به بازگشت به روش هميشگي خود , ارعاب , ترغيب نمود ؛ نيروي انتظامي رژيم در حالي که در مقابل کودک ربايي , تجاوزات , غارت اموال زلزله زدگان و تردد آزادانه جنايتکاران و فراريان از زندان , با رافت و مهرباني عمل مي کرد , در مقابل ياري رسانان غيرحکومتي به روش ارعاب و تهديد روي آورد .

« مركز اطلاع‌رساني ناجا طي اطلاعيه‌اي اعلام كرد، به منظور جلوگيري از سو استفاده‌هاي احتمالي برخي افراد سودجو در حين انتقال كمك‌هاي مردمي به مناطق زلزله زده بم ضروري است كمك‌هاي مردمي تنها از طريق افراد شناخته شده و مراكز معتبر در پايگاه‌هاي مقاومت بسيج، مساجد، هلال احمر و كميته امداد جمع آوري شوند. 
به گزارش ايسنا، در ادامه اين اطلاعيه آمده است: براي انتقال كمك‌هاي مردمي به مناطق زلزله زده حتما مي‌بايستي از طريق شركت‌هاي باربري مجاز و شناخته شده معتبر اقدام گردد. ... در پايان نظر به اينكه كليه عوامل نيروهاي انتظامي در شهرستان بم و جاده‌هاي منتهي به آن استقرار يافته و به دقت بر مراحل مختلف نقل و انتقال كالا و نيروهاي مردمي و نيز جستجوي منازل آسيب ديدگان نظارت دارند بدينوسيله اطمينان مي‌دهد به حمدالله نظم و امنيت كامل در منطقه برقرار است و با هر گونه سوء استفاده و بي‌نظمي‌هاي احتمالي به شدت مقابله خواهد شد.» ( ايسنا – 9 دي 1382 )

     حرکت متحد و هماهنگ همه گروههاي جمع آوري کننده کمک و ياري رسان به هموطنان زلزله زده در بم , تحت يک پوشش عمومي , به مراتب موثرتر , و داراي اعتبار بين المللي بيشتري خواهد بود . جمع آمدن تمامي نهادها و گروههاي نامبرده و ديگر گروهها و نهادهاي خودجوش مردمي , زير سقف يک نهاد معتبر و شناخته شده بين المللي , مثل « کميته هماهنگي سازمان هاي غيردولتي زنان و کودکان براي کمک به مصيبت ديدگان فاجعه زلزله بم » بيشترين اعتبار و اعتماد اجتماعي را نصيب اين نهاد خواهد کرد ؛ بي دليل نبود که افراطي ترين جناح راست رژيم کوشيد , بي اعتباري و رسوايي خود در انظار عمومي و جهانيان را با حمله به خانم شيرين عبادي مخفي سازد :

  « روزنامه‌هاي رسالت و جمهوري اسلامي مجدداً به انتقاد از شيرين عبادي پرداختند و اتهامات سخيفي را متوجه وي كردند. رسالت امروز با انتشار دو مطلب جداگانه تحت عنوان «به حساب شخصي شيرين عبادي پول بريزيد» و «شيرين عبادي، بسم‌الله» نوشت: «كميته هماهنگي سازمان‌هاي غيردولتي زنان از مردم خواست تا به حساب شخصي شيرين عبادي پول واريز كنند. در اطلاعيه صادره هيچ اشاره‌اي به اين نكته كه پس از واريز پولها قرار است چه اقداماتي براي زلزله‌زدگان صورت بگيرد، نشده است.» 
همچنين روزنامه جمهوري اسلامي ديروز (دوشنبه 8/10) با انتقاد از خانم عبادي نوشت: «چهار روز از زلزله بم مي‌گذرد و در طي روزهاي اخير برخي هم‌وطنان با پول قلك‌هاي بچه‌هاي خود و جانبازي با اختصاص هزينه سفر حج و زوج جواني با واريز هزينه ازدواج خود به ياري زلزله‌زدگان شنافته‌اند اما از كمك‌هاي خانم شيرين عبادي كه جايزه يك ميليارد سيصد ميليون توماني به نام حقوق بشر دريافت كرده است، خبري نيست.» ( سايت خبري امروز ) 
     پيشبرد امور کمک به قربانيان زلزله بم نيازمند سازماندهي , ياري جمعي , منابع مالي و داوطلبان و متخصصين در هر رشته اي خواهد بود . رژيم جمهوري اسلامي کودکان بي سرپرست اين فاجعه را در کنار ديگر کودکان آواره و خياباني به خيابانها روانه خواهد نمود , زنان و دختران زنده مانده در اين فاجعه بشري در صورت نداشتن حمايت مادي و معنوي نهادهاي قدرتمند و موثر , توسط فرماندهان نظامي و قاچاقچيان انسان به اميرنشين هاي خليج فارس صادر شده و يا در اثر فقر و نداري به تن فروشي در خيابانهاي شهرهاي بزرگ ناچار خواهند شد . انسان فروشان و غارتگران هستي انسانها , کساني که حتي از اموال مردگان نيز در نگذشته اند و به غارت آن مي پردازند , منتظرند تا از اين نمد کلاهي براي خود و اربابانشان دوخته و سرمايه اي اندوزند . جمع آمدن همه نهادهاي مردمي ياري رسان به مصيبت ديدگان در زير يک سقف , مجتمع کردن انرژي و توش و توان همه اين نهادها در يک سمت و سو , حمايت تمامي جريانات و گروههاي ياري رسان در خارج از ايران به اين نهاد و بعهده گرفتن سفارت اين گروه امدادرسان در نزد نهادهاي بين المللي , نه تنها رژيم را در مقابل نهادي برخاسته از درون ضرورت هاي اجتماعي قرار خواهد داد , بلکه نهادي معتبر و قابل اعتماد براي مردم ايران تهيه خواهد ديد . نهادي که از حمايت افکار عمومي بين المللي و همينطور اعتماد و اقبال مردم ايران برخوردار خواهد بود . يقينا رژيم جمهوري اسلامي در مقابل نهادي قدرتمند و برخاسته از درون مبارزه روزمره مردم ايران , که از حمايت و اعتبار بين المللي برخوردار است , تمکين بيشتري خواهد نمود تا نهادهايي پراکنده که عليرغم حسن نيت و تلاش شبانه روزي , تنها به مدت کوتاهي توانايي ادامه حيات خواهند داشت ؛ با محدود شدن امکانات زيستي , حيات آنان محدود به دوره کوتاه بحران خواهد شد . 

     پيوستن تمامي نهادهايي که از درون شور همبستگي ملي مردم ايران در لحظه کنوني برخاسته اند , ضرورت لحظه کنوني است ؛ حمايت از اين نهاد در داخل و خارج از ايران , شامل مرزبندي هاي سياسي و عقيدتي نبوده و نيست . پاسخ دهي درست و به جا به لحظه هاست که تاريخ را رقم زده است . از درون جمع به هم پيوسته ياري رسانان به مصيبت ديدگان بم , انقلابي برنخواهد خاست , اما نهادي دائمي و فعال شکل خواهد گرفت که ملجا و نهادي براي انعکاس دادخواهي مردم ايران در جهان خواهد بود . 

                                                                                  پنجشنبه 11 دي ماه 1382

                                                                                                                  سيامند 
